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 شعر همان عشق، همان زندگی
درباره زنده‌یاد محمدرضا رحمانی که به نام هنری مهرداد اوستا شهرت داشت و از نویسندگان و شاعران بی‌بدیل قرن گذشته بود

می‌گویند ملک‌الشعرای بهار، بزرگ‌ترین قصیده‌سرای 
معاصر است، اما مهرداد اوستا را پس از آنکه در 
میان ادبای معاصر ظهور کرد، به »بزرگ‌ترین غزل، 
قصیده‌سرا« شناخته‌‌‌اند. قصیده‌های اوستا همان 
غزل‌های خیال‌انگیزش بود که با استوارترین شکل 
ممکن در قالب قصیده، مجال بروز می‌یافت. دردها 
و رنج‌ها و احساسات آدمی را به غایت دل‌پذیر و 
دل‌نشین تعبیر می‌کرد بی‌آنکه به تکرار بیفتد. زبان شعر 
س با او مأنوس‌تر. این را در نخستین 

َ
بود و واژه‌ها، از نف

اثر منثورش با عنوان »پالیزان« و بعدتر »تیرانا« و »از امروز 
تا هرگز«، اثبات کرد. قدرت قلم اوستا و شور شاعرانگی‌اش، محدود به 
قوافی و اوزان نبود. نثر او، چنان تأثیرگذار و خوش‌آهنگ بود که از قول 
عبدالحسین زرینکوب در نقد کتاب پالیزان آمده است: »اوستا با خلق 
این اثر، سبک جدیدی را به سبک‌های نگارش جهان افزود.« او که 
گون با فلاسفه، رمان‌نویسان و ادیبان غربی نظیر  بارها در مقاطع گونا
سباستین مونه، برتراند راسل و ژان‌پل‌سارتر در فرانسه و انگلیس و ایتالیا 
ملاقات داشت، در طول  شصت و یک سال عمر پربارش، هم به قدر 
عافیت از چشمه فلسفه نوشید و هم در هر نفس با ادبیات ایران و 
جهان معاشرت کرد تا رفته رفته در سایه تخلص »مهرداد اوستا«، از نام 
»محمدرضا رحمانی« دور شد و خیلی زود در حلقه شاعران بی‌تکرار 

عصر اخیر قرار گرفت.
شاعری، از دو نسل پیش از او، در خاندان رحمانی آغاز شده بود. 
بزرگش با تخلص »رعنا« شعر می‌سرود و اوستا نیز تا مدتی از این  پدر
تخلص در آثارش استفاده می‌کرد. زاده بروجرد بود. دهه نخستِ قرنی که 
گذشت، در بروجرد متولد شد، اما تا پنج‌سالگی به همراه خانواده‌اش، در 
گویه‌های موزونش بر  مشهد زندگی کرد. هنوز دبستانی بود که اولین وا
صفحه سفید کاغذ جاری شد. تحسین معلمان، بارقه شوق بود بر قلب 
مردد اوستای ده دوازده ساله. آن روزها، قصیده می‌گفت. قصیده سرودن 
گان گسترده‌ای می‌خواهد. قافیه‌ها یکی  کار ساده‌ای نیست. دایره واژ
پس از دیگری رنگ عوض می‌کنند. آدم باید خیلی خوش‌قریحه باشد که 
گون انسانی و اجتماعی را  بتواند در آن سنین با چنین قالبی، مضامین گونا
به تصویر بکشد، اما اوستا بیش از هر کس دیگری دریافته بود، خط‌و‌ربط 

زندگی‌اش، گره محکمی با رقص واژه‌ها خورده. تا پایان دوره متوسطه، 
دست و پاشکسته خود را در میان سروده‌هایش آزمود تا اینکه به سن 
دانشگاه رسید. سال 1327 بود. رشته معقول و منقول)الهیات( را در 
دانشگاه تهران انتخاب کرد و هم‌زمان در سمت مسئول سامان‌دهی 
کتابخانه‌ها و مقالات و کتاب‌های ادبی در وزارت فرهنگ آن روزها مشغول 
به کار شد. پس از طی دوره کارشناسی هم رشته فلسفه را برای مقطع 
کارشناسی ارشد انتخاب کرد. با پایان تحصیلات دانشگاهی در سن 
بیست‌وپنج‌سالگی، به‌عنوان یکی از جوان‌ترین استادان دانشگاه، 
در رشته‌های علوم انسانی نظیر فلسفه و زبان فارسی و تاریخ هنر 
و زیبایی‌شناسی و روش تحقیق به تدریس مشغول شد، اما در تمام 

طول دوران تدریس چه در مدارس و چه در دانشگاه، از خلق آثار تازه 
غفلت نکرد. مثلا بیست‌ودوساله بود و هنوز در دبیرستان‌های تهران 
درس می‌داد که تصحیح دیوان سلمان ساوجی را دست گرفت. عشق 
دیرینه‌اش به قصیده، دست آخر به انتشار اثری منجر شد که تا سال‌ها 

تحسین بزرگان ادبیات را برانگیخته بود.
در همان ایام دانشجویی درست در سال 1332 با انتشار اشعاری در 
مخالفت با پهلوی و حمایت از دکتر مصدق، هفت ماهی در زندان‌های 
حکومتی حبس شد، اما پس از آزادی، آنچه در هیج زندانی محدود 
نمی‌شد، نبوغ و پشتکار اوستا بود که باعث شد تا در سال 1336 برای 
عضویت در شورای بررسی رساله‌های دکتری دانشجویان دوره دکتری 
رشته ادبیات فارسی، انتخاب شود. با پیروزی انقلاب اسلامی و حتی 
در همان بحبوحه پیش از انقلاب، مضامین آثار اوستا سمت‌و‌سوی 
حماسی گرفت. انتشار مجموعه شعر »امام، حماسه‌ای دیگر« جلوه‌ای 

از ارادت او به بنیان‌گذار انقلاب بود:
گر عقل  تو فریاد انصاف صد قرن رنجی/به داد دل خلق محضر گرفته// ا
را مانده آبی و رنگی/ز آب کلام تو جوهر گرفته... . نظم و نثرش را  نیز بارها 
در خدمت خاندان اهل بیت)ع( صرف کرد، اشعاری در مدح حضرت 
رسول)ص(، دختر گرامی پیامبر)س( و قصیده‌ای با نام »سلام بر خراسان« 

که به ساحت مقدس امام هشتم)ع( تقدیم شد.
مهرداد اوستا پس از نخستین دفتر شعر خود با عنوان »از کاروان رفته« در 
سال 1339، سه اثر منظوم دیگر با نام‌های »حماسه آرش« در سال‌1344، 
»شراب خانگی، ترس محتسب خورده«، و »امام حماسه‌ای دیگر« را منتشر 

گردان  کرد و از ابتدای دهه60 تا پایان این دهه،  تدریس و تربیت شا
ادب‌دوست را بر خلق آثار تازه ترجیح داد. آن‌گونه که تا آخرین دم 
حیات نیز در خدمت ادبیات بود، 17 اردیبهشت سال 1370 در حالی 
که با حال عمومی مساعدی به شورای شعر وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی در تالار وحدت رفته بود، حین تصحیح شعری به سبب عارضه 
قلبی بیهوش شد، در مدتی کوتاه جان به جان‌آفرین تسلیم کرد و در 

سن شصت‌ویک‌‌سالگی دیده 
بر جهان فروبست.

*بخشـی از قصیـده بلنـد مهـرداد 
اوسـتا در وصف شـعر و شـاعران
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 شخص

»تیرانا« تخیلی شگفت از اندیشه‌های شاعر

»تیرانا« که نخستین بار در سال‌های نخست دهه 50 منتشر شد، مقدمه ای بود بر مجموعه شعر »شراب خانگی ترس محتسب خورده«. اوستا در این اثر  باتخیلی شگفت و 

شاعرانه، اندیشه ها و احساسات خود را درزمینه های مختلف فلسفه، ادبیات، مسائل اجتماعی و ... بروز می‌دهد و با قلمی موزون و استوار به مضامینی چون عشق به 
گار، انتقاد از حکومت وقت، نا امیدی ها و سرگشتگی های نسل جوان، ارزش‌های اخلاقی،  آزادگی و آزادی، بیان نابسامانی های اجتماعی به‌ویژه انحطاط اخلاقی زنان آن روز

عاطفه و احساس مادری، از هم پاشیدگی خانواده‌ها، فقر و بی‌عدالتی و احساسات شخصی خود می پردازد.
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 حسرت شادی کودکانه

ســوم دبســتان بــودم کــه خط‌کــش مچــی مــد 

ــود، از ایــن خط‌کش‌هایــی کــه دور دســت  شــده ب

می‌پیچید. توی مدرســه که نگاه می‌کردی، دســت 

ــا  ــن خط‌کش‌ه ــام ای ــواع و اقس ــا ان ــر بچه‌ه بیش

بــود کــه هــر روز می‌آمدنــد و داشــتنش را بــه رخ هــم 

ــتم  ــی دلم می‌خواس ــم خیل ــن ه ــیدند. م می‌کش

ــه  ــر ب ــا مگ ــم، ام ــته باش ــا داش ــن خط‌کش‌ه از ای

ــادر  ــدر و م ــه پ ــد ب ــی بای ــود. کل ــا ب ــن راحتی‌ه ای

التــاس می‌کــردی کــه ایــن خط‌کش‌هــا چقــدر 

زیبــا هســتند و اصــا داشــتنش جزئــی از واجبــات 

مدرســه رفــن اســت. بعــد از کلــی خواهــش و تمنــا 

ــالا  ــرم. ح ــدرم بگی ــول خط‌کــش را از پ ــتم پ توانس

مرحلــه بعــد خریــد ایــن خط‌کــش بــود. بایــد 

می‌رفتــی داخــل فروشــگاه لوازم‌تحریــر و تــوی 

صــف طولانــی از پسرهــا می‌ایســتادی تــا نوبتــت 

شــود و فروشــنده بــه تو یــک خط‌کش مچــی بدهد. 

تــازه آن موقع‌هــا کــه ایــن راه و رســم‌های امــروزی 

مشــری‌مداری و حــق بــا خریدار اســت که 

ــی نداشــت.  ــوی ذهــن فروشــنده‌ها جای ت

وقتــی کــه نوبتــت می‌شــد، یک جــوری پول 

را از تــو می‌گرفتنــد و خط‌کــش را ‌می‌دادند 

کــه انــگار دارنــد در حقــت لطــف می‌کننــد 

و بخشــی از ارثیــه دوست‌داشــتنی پــدر 

ــزار  ــا ه ــد. ب ــو می‌دهن ــه ت ــان را ب محترمش

زحمتــی کــه بــود خط‌کــش را خریــدم، حالا 

وارد مرحلــه دوم شــدم. پــز دادن!

 رفتـم سر کلاس و جلـو دوسـتانم خط‌کـش 

را چندبـار دور دسـتم انداختـم. چه حسـی زیبایی 

داشت، شادی و خوشحالی در محیط کسل‌کننده، 

خشـک و بـی‌روح مدرسـه. حـالا کـه فکـر می‌کنم، 

می‌بینـم داشتن آن خط‌کش‌هـا فقـط بهانـه بـود 

تـا همـه مـا یـک نقطـه مشترک بـرای خوشـحالی 

دسـته‌جمعی داشـته باشـیم، امـا از شـانس بد من 

همان روزی که خط‌کش را خریدم، معاون مدرسـه 

احسـاس کـرده بـود که تربیـت و آینـده همه 

مـا در خطـر جـدی قـرار داد و بایـد حرکتـی 

قاطـع بـرای برگشـت ما بـه راه و رسـم درس 

خوانـدن انجـام دهد. بـرای همین درسـت 

همان روزی کـه خط‌کـش را خریدم، شروع 

بـه جمـع‌آوری خط‌کش‌هـای بچه‌هـا کـرد 

و از بـد روزگار مـن هـم جـزو اولیـن نفراتـی 

بـودم کـه خط‌کشـش از سـوی آقـای ناظـم 

مصادره شد.

چـه شـادی کوتـاه و چـه انـدوه طولانـی‌. اما 

چـه می‌شـد کـرد جـز تـن دادن بـه قضا‌و‌قـدر زمانه 

کـه کـودک ایـده‌آل را فـردی می‌دانسـت کـه فقـط 

درس بخوانـد و به‌جـز کتـاب و مشـق نوشتن فکـر و 

ذکـری نداشـته باشـد. آن زمان هـر چیز کـه ذهنت 

را مشـغول می‌کـرد و از دیـد کودکانـه می‌توانسـت 

اسـباب خوشـحالی اندک تو شـود، تهدیدی برای 

درس خواندن بود و خانواده‌ها و اولیای مدرسـه آن 

را خطرناک‌تـر از بمـب اتـم می‌دانسـتند.

از آن زمــان اکنــون ســه دهــه می‌گــذرد و حــالا 

ــی شــده‌ایم کــه حــرت کودکــی  ــدران و مادران پ

کــردن بــر دل‌هایــان مانــده اســت. شــاید بــرای 

همین اســت کــه برخــی از مــا در فراهم کــردن انواع 

اســباب‌بازی و حتــی خریــد تلفــن همــراه و تبلت به 

کودکانمــان راه و رســم افراط را در پیــش گرفته‌ایم. 

ــباب‌بازی‌ها و  ــام اس ــواع و اقس ــن ان ــروز داش ام

تفریحات بخشــی از ضروریات فرزند داشــن شده 

اســت. بــا‌ ایــن‌ همــه‌ خریــد بــرای همــه مــا ســؤال 

اســت کــه چقــدر زود کودکانمــان از وســایل جدیــد 

دل‌زده می‌شــوند، مــا کــه بــا خط‌کشــی ناچیــز 

ــط  ــراط و تفری ــر اف ــد.‌ اگ ــاد می‌ش ــان ش دل‌های

ــاید  ــم، ش ــار بگذاری ــته را کن ــای گذش و حسرت‌ه

ــوم  ــاره مفه ــم دوب ــا بتوانی ــد ت ــش بیای ــی پی فرصت

شــادی را تعریــف کنیــم آن‌وقــت می‌توانیــم پاســخ 

ایــن پرسشــان را بیابیــم.
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به جز وفا و عنایت نماند در همه عالم ...................................... ندامتی که نبردم ملامتی که ندیدم
نبود از تو گزیری چنین که بار غم دل ...................................... زدست شکوه گرفتم به دوش ناله کشیدم

جوانی‌ام به سمند شتاب می‌شد و از پی ................................. چو گرد در قدم او دویدم و نرسیدم
به روی بخت زدیده زجهر عمر به گردون ............................... گهی چو اشک نشستم گهی چو رنگ پریدم

مهرداد اوستا وفا نکردی و کردم به سر نبردی و بردم .................................... ثبات عهد مرا دیدی ای فروغ امیدم�

 وفا نکردی

و کردم...

چکامه

 ادامه سرکوب آزادی‌خواهان در آمریکا 

با شروع خیزش دانشجویان آمریکایی در حمایت از مردم فلسطین 
و محکوم کردن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی، صدها پلیس 
وارد میدان مرکزی دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس و دیگر مناطق 
شدند و استادان و دانشجویان طرف‌دار فلسطین را با ضرب‌و‌شتم 
سرکوب و جمع زیادی را بازداشت کردند. در پی این اتفاق تعدادی 
از دانشگاه‌های مطرح ایران برای پذیرش دانشجویان اخراجی 

امریکایی اعلام آمادگی کردند. 

عکس روز

 

سخنگوی انجمن صنایع فراورده‌های لبنی ایران: 

مردم گوشت نمی‌خریدند، حالا شیر و ماست هم نمی‌خرند.
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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
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 اندر فواید خاموشی 

ــر نــیــرو گفته اســت که  یـ مــعــاون وز
امسال خاموشی نخواهیم داشت. 
خواستیم این خبر خوش را به تمام 
مشترکان برق و وسایل برقی آن‌ها 
تبریک و تهنیت بگوییم ولی یکی 
از فــاســفــه کـــه خـــواســـت نــامــش 
فــاش نشود نــامــه‌ای به دســت ما 
ــا هم  ــه خــامــوشــی آن‌قـــدرهـ داد ک
خــوب نیست. دلایــل وی را با هم 

می‌خوانیم:
کــه جـــواب ابلهان   فــایــده اول: از آنــجــا 
گر ما خاموشی نداشته  خاموشی است، ا
باشیم برای ابلهان جواب نداریم. آن وقت 
ــا فــکــر می‌کنند چــون حــرف حساب  آن‌هـ
جواب ندارد حرف آن‌ها هم حساب است 
و این خیلی بد است چون باعث می‌شود 

حرف‌های ابلهانه بیشتری بزنند.
 فایده دوم: خوشبختانه بابت ساعات 
خاموشی پولی از مشترکان گرفته نمی‌شود 
و این باعث پس‌انداز غیرمستقیم و کمک 
گر خاموشی  به اقتصاد خانوار است، اما ا
نداشته باشیم این فرصت ناب اقتصادی 
از دستمان می‌رود و ممکن است خانواده 
در معرض رفتن به زیر خط فقر قرار بگیرد.
گـــر خــامــوشــی نــداشــتــه  ــده ســـوم: ا ــای  ف
ــه شــمــاره تلفن 121 زنــگ  بــاشــیــم کــســی ب
نــمــی‌زنــد تــا بگوید مــا بــرقــمــان قطع شده 
اســـت. اپــراتــورهــای ایــن شــرکــت در مدت 
کــارشــان هــم کــار خاصی  حــضــور در محل 
انجام نمی‌دهند. بــرای اقتصاد سالم ما 
هم که هر کارمند و مدیری دقیقا به میزان 

کار خود حقوق می‌گیرد خیلی افت 
دارد که یک نفر حقوق بگیرد ولی کاری 

انجام ندهد.
گر خاموشی نداشته   فایده چهارم: ا
باشیم مردم توقعشان بالا می‌رود و 
ــد هــمــان‌طــور که  آن‌وقـــت تــوقــع دارنـ
برق قطع نمی‌شود، اینترنتشان هم 
ــرآورده  قطع نــشــود. آن‌وقـــت بـــرای بـ
شدن توقعات مــردم وزیــر نیرو را که 
بلد است چه‌کار کند که چیزی قطع 
نشود به وزارت ارتباطات منصوب می‌کنند. 
ــاع که  ــن اوضـ ــوی ای ــد ت شما دوســـت داریـ
فــرصــت‌هــای شغلی خیلی کــم اســت وزیــر 

ارتباطاتمان بیکار شود؟
 فایده پنجم: نام باب چهارم کتاب گلستان 
سعدی ایــن اســت: »در فواید خاموشی« 
گر ما خاموشی نداشته باشیم  بنابراین ا
فایده خاموشی را زیر سؤال برده‌ایم. کسی 
هم که فایده خاموشی را زیر سؤال ببرد یعنی 
باب چهارم گلستان را زیر سؤال برده است و 
گر کسی باب چهارم را زیر سؤال ببرد انگار  ا
بقیه باب‌های کتاب سعدی را زیر سؤال برده 
است و کسی که کتاب سعدی را زیر سؤال 
ببرد مانند آن است که خود سعدی را زیر 
سؤال ببرد و کسی هم که خود سعدی را زیر 
سؤال ببرد معلمم است دیگر یعنی اینکه 
کل ادبیات و زبان شیرین پارسی را زیر سؤال 
گر به خاطر ادبیات  برده است. بنابراین ا
شیرین سرزمینمان هم که شده است شرکت 
توزیع برق باید گاهی یک خاموشی حتی 

چند ثانیه‌ای را رقم بزند.
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